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In the present research, by investigating the retrogression of Salm, 

Tour (ethical retrogression), and Rostam (retrogression concerning 

power and authority) characters based on the documentary method, 

we aim to answer these questions: Do the characters under study go to 

the ultimate limit of human experience (negative in negative) or do 

not? Does this retrogression affect the character's realization? and if 

yes, how? The research results indicate that Salm and Tour move 

from the point of justice to discrimination, injustice and tyranny due 

to exposure to the opposing force of greed in their retrogression, and 

their retrogression is negative as they surrender to the opposing force. 

In contrast, Rostam who reaches from the authority to the power 

limitation, defeat, and finally the point of inability due to the strong 

opposition forces, such as Kavous, Sohrab, and death, has a positive 

retrogression due to his resistance against the opposing forces. The 

investigation of these characters' retrogression indicates that the 

characters achieve the ultimate human experience in Shahnameh, 

increasing their depth. 
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)سیر قهقرايی اخلاقی( و  «تور»، «سلم»های یر قهقرايی شخصیتدر اين پژوهش برآنیم تا با بررسی س

ها پاسخ دهیم که آيا مبنای روش اسنادی، به اين پرسشو اقتدار( بر )سیر قهقرايی در زمینۀ قدرت «رستم»

آيا اين سیر  روند يا خیر؟منفی( پیش میدرا مرز نهايی تجربۀ بشر )امر منفیبررسی تهای موردِشخصیت

گذارد و در صورت اثرگذاری، به چه شکلی است؟ نتايج اثر می شدن شخصیتبر چندبعدیقهقرايی 

خالف آز، در سیر سبب قرارگرفتن در مقابل نیروی مبه« تور»و « سلم»هندۀ آن بود که دپژوهش، نشان

شدن در مسبب تسلیرسند که بهعدالتی و استبداد میعدالت به تبعیض، بیترتیب از نقطۀ قهقرايی خود، به

سبب وجود نیروهای مخالف به «رستم»شان منفی است. در مقابل، برابر نیروی مخالف، سیر قهقرايی

شدن قدرت، شکست و سرانجام به نقطۀ و مرگ، از اقتدار به محدود« سهراب»، «کاووس»نیرومندی چون 

ثبت است. بررسی سیر اش مسبب ايستادگی در مقابل نیروهای مخالف، سیر قهقرايیرسد که بهعجز می

       ها به تجربۀ نهايی بشر دست ، شخصیتشاهنامهدهندۀ اين است که در ها، نشانقهقرايی اين شخصیت
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 . مقدمه1

 لهئ. بیان مس1-1

هايی در ادب کهن فارسی خلق کند که منطبق سرايانی است که توانسته داستانجمله داستانفردوسی از 

او ساختار کلی هر داستان را با نبوغ شگرف خود، پرورانده و » :ادبی جهان است با اصول و ضوابط نقد

وشنودها و حوادث ها، گفتداستان، توصیف درآورده است که در آن، همۀ اجزای ترين شکلبه عالی

ترين عنصر عنوان مهم. شخصیت نیز به(۲۷۸: ۱3۸۰)رياحی، « فرعی با کل داستان هماهنگی دارد

ايز، مجموعۀ غر»شکل کلی، عبارت است از: به دارد که اين شخصیت شاهنامهدر  گاهی ويژهداستان، جاي

يعنی مجموعۀ کیفیات مادی و معنوی و اخلاقی که فرآيند عمل  تمايلات، صفات و عادات فردی،

مشترک طبیعت اساسی و اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است که در کردار، رفتار، گفتار و 

  .(۲۸9: ۱3۸۸)يونسی، « سازندکنند و وی را از ديگران متمايز میرد جلوه میافکار ف

های داستانی ترين ويژگیهای تأثیرگذار، چندبعدی، زنده، جاندار و ماندگار، از مهمخلق شخصیت   

بُعدی و ايستا ها در انواع داستانی قديم، تک، برخلاف شخصیتشاهنامهها در است. شخصیت شاهنامه

-های مختلف نشان میتند؛ بلکه آنان، مناسب با موقعیت و فضای حاکم بر داستان، از خود واکنشنیس

تر کرده های امروزی نزديکهای رمانشخصیت ها را بهکنند که اين امر، اين شخصیتدهند و تغییر می

 است. 

های رايج زمان خود، لبپردازی نیز بايد اثری دانست که در قافردوسی را در زمینۀ شخصیت شاهنامۀ    

-های داستانبسیاری از شخصیت» :های داستانی شده استبار موفق به آفرينش شخصیتبرای نخستین

کاووس، گرگین، سودابه، سیندخت، هژير و اسفنديار، حتی به ، چون رستم، سیاوش، شاهنامههای 

و ها، رفتار حساسات، ذهنیتتوصیف ا يعنی از جهت پردازی در ادبیات امروز جهان،معیارهای شخصیت

در  .(۱۷9: ۱393روز و احمديانی، ؛ نیک۱3: ۱3۷۱)دقیقیان، « های جسمانی بسیار نزديک هستندويژگی

خلق يک شخصیت  برای»های داستانی، بايد به ابعاد مختلف شخصیت توجه شود: توصیف شخصیت

: ۱3۸۸)ر.ک: سیگر،  «پرداختکامل، بايد به توصیف بیرون شخصیت، بطن آن، احساسات و جزئیاتش 

 شاهنامههای حقیقت آنچه موجب تمايز شخصیت، چنین امری محقق شده است. درامهشاهن( که در ۶3

 پردازیهاست. فردوسی در شخصیتبه همین جنبهتانی در ادب کهن فارسی است، توجهبا ديگر آثار داس

م ظاهر و جزئیات آنان را توصیف کرده ها توجه نشان داده است و هشناسی شخصیتهم به مسائل روان

اند تا ت، احساسات آنان را برای خواننده برملا ساخته است. اين عوامل سبب شدهیعبا هر موق و متناسب

ها های گوناگون را دارا باشند. در شاهنامه شخصیت، ظرفیت بررسی از جنبهشاهنامهها در شخصیت
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شوند که هدف از اين پژوهش، دچار سیر قهقرايی می دارند و گاهیسوی تعالی گام برمیگاهی به

با روش  کیاصل تخاصم مک مبنایبر «رستم»و  «تور»، «سلم»های بررسی سیر قهقرايی شخصیت

ا مرز نهايی تجربۀ بشر )امر ت شاهنامههای ها در داستاناسنادی است تا نشان داده شود که آيا شخصیت

رت گذارد و در صواثر می ا اين سیر قهقرايی بر تحقق شخصیتآي روند يا خیر؟ ومنفی( پیش میدرمنفی

های مخالف کی جذابیت فکری قهرمان، بستگی کامل به نیرومک نظرِاثرگذاری، به چه شکلی است؟ از

به نظر . بُعدی تبديل شودگرفته، چندشوند قهرمان، به شخصیتی کاملاً شکلمی دارد؛ نیروهايی که سبب

نقطۀ مثبت،  -کی را نظر در نظريۀ مک، مراحل چهارگانۀ موردِشاهنامهدر  هارسد که شخصیتمی

نهايت، به کنند و دربه تجربۀ نهايی بشر دست پیدا می کنند وطی می -در منفیمخالف، متضاد و منفی 

 .شوندهای چندبعدی تبديل میشخصیت

 . پیشینة پژوهش2-1

-ويژه شخصیته و مقاله، دربارۀ عنصر شخصیت بهامنهايی مختلف در قالب کتاب، پايانتاکنون پژوهش

( که  ۱355« )ای؟رستم يک شخصیت تاريخی يا اسطوره»انجام شده است؛ مانند مقالۀ  شاهنامههای 

های مختلف دربارۀ تطبیق شخصیت رستم با گندفر و گرشاسب، به اين سرکاراتی، ضمن نقد نظريه

 «گرشاسب»تاريخی است و نه بدل  «گندفر»ای انهنه برگردان افس «رستم»نتیجه رسیده است که 

( به بررسی ۱3۶9) امیدسالار« رستم و سهراب و زيربنای منطقی حکايت در شاهنامه»در مقالۀ اساطیری. 

رستم و سهراب، فاجعۀ برخورد آرمان و »پرداخته است. در مقالۀ  شاهنامهساختار منطقی روايت در 

رستم و سهراب را به جنگ بین آرمان و عاطفه تفسیر کرده است. جنگ بین  (۱353) دوستخواه «عاطفه

پردازی شخصیت»و  (۱393روز و احديانی)نیک« پردازی در شاهنامههای شخصیتشیوه»های در مقاله

به بررسی  پردازیهای شخصیت( از جنبۀ تکنیک۱3۸۷) مهرکی و کمارج« در شاهنامۀ فردوسی

از « خصال رستم در شاهنامه: سیمای انسانی آرمانی». موضوع مقالۀ اندپرداخته شاهنامهها در شخصیت

بررسی »فردوسی است. در مقالۀ  شاهنامۀشرح، توصیف و تحلیل اوصاف رستم در  (۱3۸3) نهچیری

تحقیق تطبیقی داستان »( و ۱3۸9) اقدمدار و نورالدينیپشت« )ع(تطبیقی اسطورۀ ايرج و قصۀ يوسف

های داستان فريدون به تطبیق شخصیت (۱39۰) پورمهدی« و فرزندان آنانو فريدون  )ع(حضرت يعقوب

های های مشترک در اسطورهمايهبررسی نقش»اند. در مقالۀ پرداخته )ع(با داستان حضرت يعقوب

ويژه به داستان به هاها در اين نوع از داستانمايه( به بررسی بن۱395جهادی حسینی )« برادرکشی

و  «تور»، «سلم»های توان گفت تاکنون شخصیتپرداخته است در مجموع می امهشاهنفريدون در 

به  صورت جامعبه هاکدام از اين پژوهشاند؛ اما در هیچهای مختلف بررسی شدهاز جنبه «رستم»

 موضوع سیر قهقرايی آنان توجه نشده است.
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 کی(. مبانی نظری )اصل تخاصم مک1-3

که اين م در طراحی داستان، اصل تخاصم است. اصل تخاصم، يعنیترين مفهوکی، مهمنظر مکاز

-مهم های مخالف دارد. نیروهای نابودگرجذابیت فکری و گیرايی عاطفی قهرمان، بستگی کامل به نیرو

بُعدی تبديل شود. گرفته، چندبه شخصیتی کاملاً شکل شوند قهرمانترين عاملی هستند که سبب می

-تری پیدا میتر باشند، شخصیت و در پی آن داستان، شکل کاملدتر و پیچیدههرچه اين نیروها، نیرومن

يابد. منظور از نیروهای نابودگر و مخالف، نیروهايی بخش میکند و نقطۀ اوجی درخشان و رضايت

اساس اين اصل، ابتدا بايد کنند. برای تحلیل داستان برمقابله می ستند که با اراده و خواست قهرمانه

صلی و مطرح در داستان را تشخیص داد. قهرمان عموماً معرّف بار مثبت اين ارزش است و ارزش ا

اساس اين روش، در مقابل نقطۀ مثبت، نقطۀ منفی )امر متضاد( عرّف بار منفی آن. برنیروهای مخالف، م

فی است و ای است به نام نقطۀ مخالف؛ يعنی موقعیتی که تا حدودی منگیرد و بین اين دو، نقطهقرار می

صورت ی قرار دارد، نیرويی مخاصم که بهدقیقاً در نقطۀ مثبت قرار ندارد. در آخر خط، نقطۀ منفی در منف

مضاعف منفی است؛ برای مثال در موضوع عشق، نقطۀ مثبت عشق است و نیروی متضاد آن، نفرت. 

د يا نفرت در لباس عشق. منفی آن، نفرت از خودراعتنا بودن است؛ اما نقطۀ منفینقطۀ مخالف آن، بی

بُعدی های چندهايی قوّی با شخصیتها وجود داشته باشد، داستانهايی که اين مراحل در آنداستان

است؛ اما اگر داستان در مرحلۀ حد مخالف يا حتی امر متضاد متوقف شد، داستانی سطحی است؛ زيرا 

بپردازد،  غیرهبردگی، شهامت و بزدلی و داستانی که صرفاً به عشق و نفرت، حقیقت و دروغ، آزادگی و 

رسد، ممکن است رضايت منفی نمیدری است. داستانی که به مرحلۀ منفیااهمیت و کلیشهبی تقريباً

 .(۲۱۷-۲۰9: ۱39۲کی، مخاطب را جلب کند؛ اما هرگز اثری درخشان نخواهد بود )ر.ک: مک

 بررسیو. بحث2

 آن. تعریف سیر قهقرایی شخصیت و انواع 1-2

که يا از نقطۀ منفی به نقطۀ چنان شودشخصیت داستانی، معمولاً در طول داستان دچار تغییر و تحول می 

شود. رسد و دچار سیر قهقرايی میيا اينکه از نقطۀ مثبت به نقطۀ منفی می کندرسد و رشد میمثبت می

ان، شخصیت با يک ويژگی منظور از سیر قهقرايی شخصیت در اين پژوهش، اين است که در آغاز داست

گیرد و به دلايلی از نقطۀ مثبت فاصله میا در ادامۀ داستان، اين شخصیت بهشود؛ اممثبت توصیف می

: کند. اين سیر قهقرايی در داستان، دو شکل مثبت و منفی داردسمت نقطۀ نامطلوب و منفی حرکت می

نشدن شخصیت در سبب تسلیمرسد، بهیبت به منفی ماينکه شخصیت از نقطۀ مثدر شکل مثبت باوجود
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و حتی برای  پذيردکند و سیر قهقرايی او را میمقابل نیروهای مخالف، خواننده با وی اظهار همدلی می

بودن نیرو يا نیروهای مخالفش ترکه دلیل اين سیر قهقرايی شخصیت را در قویريزد؛ چرااو اشک می

چه شود و هرر نیروی مخالف تسلیم میدر آغاز در براب بیند؛ اما در سیر قهقرايی منفی، شخصیتمی

شود شدن شخصیت نیز افزوده میکند، بر عمق منفیايی حرکت میگشداستان به سمت نقطۀ اوج و گره

شود که می هر دو نوع سیر قهقرايی ديده شاهنامهشود. در که طی آن، خواننده نیز بیشتر از وی متنفر می

 «رستم»)سیر قهقرايی منفی( و شخصیت  «فريدون»در داستان  «تور»و  «لمس»در اين پژوهش، شخصیت 

 بررسی خواهند شد. «رستم و سهراب»)سیر قهقرايی مثبت( در داستان 

 )سیر قهقرایی منفی( . تحلیل سیر قهقرایی شخصیت در داستان فریدون2-2

شود که بعد از مدتی، می نشیند و صاحب سه فرزندبه تخت می «ضحاک»کشیدن بندپس از به «فريدون»

چون »کند؛ اما ها تقسیم میآورد و سپس جهان را میان آندختران سرو يمنی را به ازدواج آنان در می

درانش، سلم شود، براترين پسر است، داده میتر است، به ايرج که کوچکايران که قسمت بهتر و بزرگ

شوند که در دچار سیر قهقرايی می «تور»و  «سلم»یب ترتبدين .(4: ۱3۷۲)مینوی، « کشندو تور، او را می

 شود:ادامه اين موضوع بررسی و واکاوی می

 . تعیین ارزش مطلوب، قهرمان و نیروی مخالف در داستان فریدون1-2-2

شخصیتی است که بر ديو دروغ غلبه پیدا  «فريدون» شاهنامه: در اساطیر و الف( تعیین ارزش مطلوب 

آل يک فرمانروای طبقۀ آزادان است که عدالت او مظهر ايده» :کنداز مؤمنان دور می کرده، ستمکاران را

-؛ زرين۶۰: ۱3۶۸)هینلز، « شود و دو اقدام مهمش، استقرار صلح و عدالت استاش احیا میدر دوره

-خود، به دفاع از عدالت و داد می وی در تمام مدت فرمانروايی .(93: ۱3۸۶؛ رضا، ۱۱۸: ۱3۸۱کوب، 

کردن در بخش« فريدون»شود. در قسمت آغازين داستان، گستر شناخته میعنوان يک عدالتپردازد و به

وی برای رعايت عدالت »: بخشدچه سزاوار است، میفرزندان، براساس عدالت، به هرکس هرجهان بین 

ريقی ديگر که اصل که مبادا نامتناسب و ناسزاوار دست به انتخاب فرمانروايی زده باشد، طو از بیم اين

گزيند که آن ای در آن نخواهند کرد، برمیپذيرفتۀ فرهنگی زمان است و هیچ يک از افراد، احساس شبهه

 «فريدون»مطلوب در داستان  توان گفت ارزش(؛ بنابراين می335: ۱394)نرماشیری، « بینی استطالع

  عدالت است.

که در مقام هايی مثبت هستند؛ چنانتان، شخصیتدر آغاز داس «تور»و  «سلم» :ب( تعیین قهرمان  

نظر ظاهر نیز اشخاصی شود که ازهای شايستۀ پادشاهی نام برده میعنوان شخصیت، از آنان بهتوصیف

 موجه هستند:



 
 243 / 237-255، ص1401تابستان بهار و ، اول، دورة جدید، شمارة اول ، مقاله پژوهشی، سالای در زبان و ادبیات فارسیهای میان رشتهدو فصلنامة علمی پژوهش

 

 بهههه بخهههت جهانهههدار ههههر سهههه پسهههر

 بههه بههالا چههو سههرو و بههه ر  چههون بهههار

 سههههه فرزنههههد شايسههههتۀ تههههاج و گههههاه

 

 

 

 

 زر سهههههه خسهههههرو نهههههژاد از در تهههههاج

 بهههههه ههههههر چیهههههز ماننهههههدۀ شههههههريار

 اگهههههر داسهههههتان را بهههههود گهههههاه مهههههاه

 (۸4و ۸۲: ۱3۸4/۱)فردوسی،        

ترين خصوصیتش اند؛ شاهی که مهمدر ابیات مذکور، آنان از هر نظر شبیه شاه دانسته شده

. (۱۱5: ۱3۸۱)خالقی مطلق،« رودشمار میدلیل عادل بهاينبین و بهفريدون، واقع» :است« بودنعادل»

نظر داستانی، آنان از» :سیرت دانستهايی عادل و نیکرا نیز شخصیت «تور»و  «سلم»اساس بايد براين

سازند و معمولاً در های ساده، يک کیفیت واحد میهايی ساده و مسطح هستند. شخصیتشخصیت

 .(95-94: ۱3۸4)فورستر، « شوندداستان به سهولت شناخته می

و باطنی نیز متناسب با آن دارند  -به بالا چو سرو و به ر  چو بهار -ز ظاهری زيبا نی «تور»و  «سلم»     

پردازی، توصیف ظاهر شخصیت های شخصیتاز شیوه» :شودو ناسازگاری بین اين دو جنبه ديده نمی

 «سلم»توصیف ظاهر نیک  .(۱۸5: ۱39۱)تولان، « است اغلب با اين تصور که ظاهر بازتاب درون است

 های داستان هستند. نیز در پی تداعی اين موضوع است که باطنی خوب دارند و جزء قهرمان «رتو»و 

نیروی مخالف در اين داستان، آز، حسد، خشم و کینه است؛ يعنی اموری  تعیین نیروی مخالف: ج(  

ای داستان، جکه در جایکنند؛ چنانشان را کنترل میيابند و اعمالدرونی که بر اين دو شخصیت غلبه می

خصوص بعد از به تخت نشستن منوچهر، سلم و تور، از ترس انتقام، عذرخواهانه، از چیرگی ديو آز به»

و « تور»و  «سلم»سبب غلبۀ آز بر خردِ به .(۱۰۸: ۱39۰پور، )مهدی« اندبر عقل خود سخن گفته

-ر ادامه اين موضوع بررسی میشوند که دمی آنان دچار سیر قهقرايی «آز»شدن آنان در مقابل ديو تسلیم

 شود.

 . تعیین نقطة مخالف عدالت در داستان )تبعیض(2-2-2

شدن در خواهی، با تسلیمبه جای مبارزه با آز و زياده «تور»و سپس  «سلم»شدن زمین، پس از تقسیم

 ر است:که ابیات زير گويای اين امکنند؛ چنانمقابل آن، از نقطۀ مثبت به سمت نقطۀ مخالف حرکت می

 بجنبیهههههد مهههههر سهههههلم را دل ز جهههههای

 دلههههش گشههههت غرقههههه بههههه آز انههههدرون

 نبهههههودش پسهههههنديده بخهههههش پهههههدر

 

 تهههر شهههد بهههه آيهههین و رایدگرگونهههه 

 بههههه انديشههههه بنشسههههت بهههها رهنمههههون

 کهههه داد او بهههه کهتهههر پسهههر تخهههت زر

 (9۱: ۱3۸4/۱)فردوسی،           
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امر مخالف يا مغاير عدالت، » :شودايجاد می (يعنی تبعیض) عدالتدر اين مرحله، نقطۀ مخالف   

داری و تبعیض است، موقعیتی منفی که لزوماً غیرقانونی نیست: تبارگماری، نژادپرستی، کاغذبازی، طرف

ما آنان نه دارند، ممکن است قانون را زير پا نگذارند؛ اها؛ کسانی که تبعیض روا میتمام انواع نابرابری

نیز بر آنند که پدر جانب عدالت را  «تور»و  «سلم» .(۲۱۰ :۱39۲کی، )مک« عادل هستند و نه منصف

سلم و تور اين انسان » :تبعیض روا داشته است «ايرج»داری از رعايت نکرده و به آنان با طرف

که از زبان سلم (؛ چنان4۷: ۱3۸9)رياضی، « کنندپیامبرصفت را به انحراف از عدالت و تبعیض متهم می

 آمده است:

 بههه سههال و خههرداگههر مهتههرم مههن 

 گذشههته ز مههن تههاج و تخههت و کههلاه

 سههههزد گههههر بمههههانیم هههههر دو د م

 

 زمانهههه بهههه مههههر مهههن انهههدر خهههورد  

 نزيبههههد مگههههر بههههر تههههو ای پادشههههاه

 کههزين سههان پههدر کههرد بههر مهها سههتم

 (                                                                       9۲: ۱3۸4/۱)فردوسی،             

هستند که علیه تقسیم عادلانۀ  «تور»و  «سلم»ساخت داستان دقت شود، اين ه اگر به  رفالبت

اند؛ داری از يکديگر، تبعیض را شروع کردهاند و با متحدشدن، ايجاد نابرابری و طرفشوريده «فريدون»

اند و کردهبه آغاز داستان، اندکی تغییر در اين مرحله، اين دو شخصیت نسبتتوان گفت بنابراين می

های ساده و مثبت داستان نیستند؛ بلکه به سمت شخصیت پیچیده و چندبُعدی ديگر آن شخصیت

در داستان وقتی پای بیش از يک عنصر در کار آيد، منحنی که به جانب جامعیت سیر » :اندگرايش يافته

های از شخصیت «تور»و  «سلم»در اين نقطه از داستان،  .(94: ۱3۸4)فورستر، « شودکند، آغاز میمی

هايی ساده نیستند و با اين کنند؛ بنابراين ديگر شخصیتعدالتی حرکت میدارای عدالت، به سمت بی

شان را تواند آنان را بشناسد و اعمالراحتی نمیشود و خواننده بهشان دارای عمق میشخصیت ،يافتنبُعد

 بینی کند.پیش

 عدالتی(تان )بی. تعیین نقطة متضاد عدالت در داس3-2-2

شکنند و می داری از هم و ايجاد تبعیض در داستان، قوانین راپس از طرف «تور»و  «سلم»در ادامه،  

عدالتی يعنی شکسته شدن بی» :شودعدالتی میيعنی بی طلوب داستانداستان، وارد نقطۀ متضاد با ارزش م

فرستند و می «فريدون»پیکی به نزد  «تور»و  «سلم»در اين قسمت،  .(۲۱۰: ۱39۲کی، )مک« قوانین

 کنند:اعتراض خود را اعلام می

 نديههههدی هنههههر بهههها يکههههی بیشههههتر

 يکههههههی را دم ا دههههههها سههههههاختی

 يکههی تهههاج بهههر سهههر بهههه بهههالین تهههو

 

 

 کجههههها ديگهههههری زو فهههههرو بهههههرد سهههههر  

 ختهههههیرا بهههههه ابهههههر انهههههدر افرا يکهههههی

 بههههین تههههوشههههاد گشههههته جهههههانبههههرو 
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 نههه مهها زو بههه مههام و پههدر کمتههريم

                                       

 

 

 نهههه بهههر تخهههت شهههاهی نهههه انهههدر خهههوريم

 (94: ۱3۸4/۱)فردوسی،                  

 شوند:از تخت شاهی می «ايرج»ها خواهان برکناری آن

 بههههااگهههر تهههاج از آن تهههارک بهههی

 ای از جههههانسهههپاری بهههدو گوشهههه

 و گرنهههه سهههواران ترکهههان و چهههین

 فهههههراز آورم لشهههههکر گهههههرزدار

 

 و يابههههههد جهههههههان زو رههههههها شههههههود دور 

 نشههههیند چههههو مهههها از تههههو خسههههته نهههههان

 هههههههم از روم گههههههردان جوينههههههده کههههههین

 از ايهههههههران و ايهههههههرج بهههههههرآرم دمهههههههار 

           )همان(                                                                                                                                                   

داستان را  «فريدون»سوی گذارند و با فرستادن پیک بهقانون را زير پا می «تور»و  «سلم»ترتیب بدين 

دهندۀ اين است که آنان نشان «تور»و  «سلم»کنند. گفتار می -عدالتیبی -وارد نقطۀ متضاد عدالت 

کند. اين دارد که از قانون حمايت می وجود (فريدونشان، قدرت برتری )مند هستند؛ اما در مقابلقدرت

 صورتِ از اين قسمت، به« ايرج»امر سبب شده است در جامعۀ داستانی، قانون هنوز وجود داشته باشد. 

-ها و تبعیضعدالتیدنبال آن است تا با گذشتن از حق خود، به اين بیشود و بهفعالانه وارد داستان می

تخت کناره وگويد از تاجرود و به آنان میبه نزد برادران خود میکه شده، پايان دهد؛ چنانهای مطرح

 گیرد: می

 سپردم شما را کلاه و نگین

 

 بدين روی با من مداريد کین  

 (۱۰۲)همان:                                 

برسند؛  شاننیز به خواسته «تور»و  «سلم»توانست گشوده شود و گره داستان می «ايرج» با اين سخنانِ

که کشمکش داستان وسعت و عمق لازم را نیافته، داستان نیز شد داستان ناقص بود؛ چرااما اگر چنین می

 رفت.تا مرز نهايی تجربۀ بشر پیش نمی

 . تعیین نقطة منفی در منفی عدالت در داستان )استبداد(4-2-2

ت بشر؛ در زمینۀ عدالت، اين های شیطانی سرشرسیدن به حدّ نهايی قدرت»يعنی  نقطۀ منفی در منفی

که در زمینۀ قدرت، حق با قوی توان آن را با عبارتی بیان کرد توان استبداد نامید يا میوضعیت را می

تفاوت میان »تفاوت بین امر متضاد و منفی در منفی در زمینۀ عدالت،  .(۲۱۱: ۱39۲کی، )مک« است

-امحدود و پايدار کسانی است که قانون را میشکنان و قدرت نقدرت نسبتاً محدود و گذرای قانون

)همان: « سازند؛ تفاوت میان دنیايی که در آن قانون وجود دارد و دنیايی که در آن حق با قوی است

۲۱۲).  
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 بینند:می را مناسب شاهی «ايرج» ،رود، سپاه دو لشکرمی «تور»و  «سلم»به پیش  «ايرج»که هنگامی

 سر سپاهبه ايرج نگه کرد يک

 

 که او بد سزاوار تخت و کلاه      

 (۱۰۱: ۱3۸4/۱)فردوسی،                

 «تور»و  «سلم»عدالتی نکرده است و اين بی «فريدون»دهندۀ اين است که اين نگرش سپاه، نشان

شکنانه برخورد انصافی کامل و خودخواهانه، دست به تبعیض زده و قانونهستند که در برابر برادر، با بی

همراه  «ايرج»کند که اکنون دو سپاه با به اين امر اشاره می «تور»وگوی با نیز در گفت «سلم»اند. دهکر

 هستند:

 سپاه دو کشور چو کردم نگاه

 

 از اين پس جز او را نخوانند شاه 

 )همان(                                                                         

شود و با شان نیز افزوده میاساس، بر کینهاند. براينبه آغاز داستان، تنهاتر شدهنسبت بنابراين آنان

 «تور»و  «سلم»شود و شدن در برابر اين نیروی مخالف درونی، داستان وارد مرحلۀ استبداد میتسلیم

از  «رجاي»گوی بین اين سه شخصیت، ودهند. در گفتنهايت قدرت شیطانی بشر را از خود نشان می

خواهد از کشتنش منصرف شود؛ اما لابه از او می و گويد و با عجزسخن می «تور»جايگاه کهتری با 

 فرستد:کند و برای پدر میرحمی از تن جدا میداند و سر برادر را با بیخود را قدرت برتر می «تور»

 يکهههی خنجهههر آبگهههون برکشهههید

 بیاگنههد مغههزش بههه مشههک و عبیههر

 آن نیههازچنههین گفههت کاينههت سههر 

 

 

 

 سهههههراپای او چهههههادر خهههههون کشهههههید

 بخهههههش پیهههههرفرسهههههتاد نهههههزد جههههههان

 کههههه تههههاج نیاگههههان بههههدو گشههههت بههههاز 

 (                                           ۱۰4)همان:                                      

ی آن را گرفته و شود که ديگر عدالتی در جامعه وجود ندارد، استبداد جادر اين مرحله، نشان داده می

تخت ايران بود، ودنبال تاجکه شخصی که تاکنون بهدهد؛ چنانخواهد انجام میمستبد هر کاری که می

کند. اين خلاف کشد و به قلمرو تحت فرمانروايی خود قناعت میبعد از کشتن برادر، از آن دست می

شوند؟ البته داستان به همین د قانع میاند، چرا به سهم خوانتظار است! زيرا اکنون که هر دو مسلط شده

-که رفتار بد آنان متناسب با عمليابد؛ چنانمی شود و داستان با بازگشت به عدالت، پايانجا ختم نمی

دو، هم  رود و با کشتن آنمی «تور»و  «سلم»به جنگ  «ايرج»نوۀ  «منوچهر»شود. شان، پاسخ داده می

عدالت را در « فريدون»م خود با نشستن بر تخت شاهی بعد از مرگ گیرد و هرا می «ايرج»انتقام خون 

 گستراند.جهان می

کی تا حدودی همخوانی با اصل تخاصم در نظر مک« ايرج»توان گفت الگوی داستان در مجموع می   

دارد؛ در آغاز بر فضای داستان، ارزش مطلوب عدالت حاکم است و در ادامه، امر مخالف )تبعیض: در 
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نظر سلم و تور، و اتحاد آنان با هم و ايجاد نابرابری علیه ايرج(، امر داری فريدون از ايرج البته ازطرف

ش کردن زمین از سوی فريدون( و عدالتی در شکستن قوانین جامعه و اعتراض به بخمتضاد )بی

کشتن ايرج( ايجاد عنوان قانون با قانونی بهنهايت امر منفی در منفی )استبداد سلم و تور و رواج بیدر

گردد. اين چرخش شود. سرانجام، با اجرای عدالت، داستان در يک چرخۀ کامل به نقطۀ مثبت باز میمی

بُعدی ها با گذشتن از مراحل مختلف، چندشود تا کشمکش داستان عمق بیابد و شخصیتسبب می

عنوان دارند، در ادامه به -تختوۀ تاجعادل و زيبند -در آغاز داستان چهرۀ مثبت  «تور»و  «سلم»شوند: 

نیز در شوند. سیر قهقرايی شخصیت نهايت مستبد معرفی میشکن و درگر، قانونهای تبعیضشخصیت

سلم و تور در هر مرحله از داستان، در يعنی  های مثبت داستانکه شخصیتاين داستان منفی است؛ چرا

کردن راه خوب و بد، مانند پذيرفتن بخشبین دو شوند و آز و کینه تسلیم میيعنی  مقابل نیروی مخالف

شکنی، نکشتن شده و قانونو نپذيرفتن و شوريدن، احترام به قانون وضع «فريدون»جهان از طرف 

هايی منفی و منفور سبب به شخصیتبدين کنند کهو کشتن آن، همواره راه بد را انتخاب می «ايرج«

 شوند.تبديل می

 های سلم و تور در داستان فريدونخصیتسیر قهقرايی ش :۱نمودار

 
 )تقسیم جهان بوسیلۀ فريدون(                                      عدالت    تبعیض )اتحاد علیه ايرج(                                      

 نقطۀ مثبت                                  مخالف                                                 نقطۀ                    

  

 

 

 

 عدالتی )شکستن قوانین و اعتراض به فريدون(                استبداد )کشتن ايرج(بی                    

 در منفی منفی نقطۀ متضاد                                             نقطۀ                                          

 . تحلیل سیر قهقرایی شخصیت در داستان رستم و سهراب )سیر قهقرایی مثبت(3-2

 . تعیین ارزش مطلوب، قهرمان و نیروی مخالف در داستان رستم و سهراب 1-3-2

، زورمندی، شجاعت و دلاوری شاهنامه های رستم درترين ويژگیاز مهم الف( تعیین ارزش مطلوب:

« ستخم، ستهم و تهم، به معنی زورمندی است» :نیز دلالتی بر اين امر دارد است که اسم اين شخصیت

که هم در نزد خود دارای قدرتی شکوهمند است و هم در نزد ديگران؛ چنان «رستم» .(5۶4: ۱3۸4)صفا، 

 گويد:کند، با خود چنین میوقتی رخش را گم می

 کجهههههها پههههههويم از ننههههههگ، تیههههههره روان  گفههههت کههههاکنون پیههههاده دوانهمههههی
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 بههردچههه گوينههد گههردان کههه اسههبش کههه 

 

 تهمههههتن بههههدين سههههان بخفههههت و بمههههرد 

 (                                   ۱۷۲: ۱3۸4/۲)فردوسی،                 

 .داندنکردن اسبش را بر خود ننگ میرستم به خود حکايت دارد که پیدا اين حديثِ نفس، از نگرش

 روند:سد، همۀ بزرگان و شاه به استقبالش میرکه به سمنگان مییدر ادامه هنگام

 پههههذيره شههههدندش بزرگههههان و شههههاه

 بههدو گفههت شههاه سههمنگان چههه بههود

 دريهههن شههههر مههها نیکخهههواه تهههوايم

 

 

 

 

 کسهههی کهههو بهههه سهههر بهههر نههههادی کهههلاه

 کههههه يارسههههت بهههها تههههو نبههههرد آزمههههود

 سههههههتاده بههههههه فرمههههههان و راه تههههههوايم 

 (۱۷3-۱۷۲)همان:                        

دهد؛ رستمی که همۀ را نشان می «رستم»نهايت اقتدار و قدرتمندی  «سمنگان»ه اين سخنان شا

نیز به اين  «تهمینه»کنند و حاضرند جان و مال خود را فدايش کنند. در ادامه بزرگان از او استقبال می

 کند:اشاره می «رستم»ويژگی مثبت 

 بههه کههردار افسههانه از هههر کسههی

 که از شیر و ديهو و نهنهگ و پلنهگ

 

 شههههنیدم همههههی داسههههتانت بسههههی 

 نترسههی و هسههتی چنههین تیههز چنههگ

 (۱۷5)همان:                            

کسی است  «رستم»توان گفت که ارزش مثبت در اين داستان، قدرتمندی و اقتدار است و بنابراين می

 که در داستان، معرّف بار مثبت و نمادين اين ارزش است.

ها، شخصیت محوری داستان است و در اکثر صحنه «رستم»اين داستان، در  ب( تعیین قهرمان داستان:

 عنوان قهرمان نام برد.دارد؛ بنابراين بايد از او به حضوری فعّال يا مستقیم

به شکل  «سهراب»گیرند؛ مانند نیروهای مخالفی قرار می «رستم»در مقابل  ج( تعیین نیروهای مخالف: 

شوند قهرمان می ل غیرمستقیم که اين نیروهای مخالف، سبببه شک «مرگ»و  «کاووس»مستقیم و 

 يعنی عجز برسد.  درمنفییداستان، از اوج به نقطۀ منف

قدرت پهلوانی، قدرت انديشه و خرد و قدرت ديوانی. »، دارای سه قدرت است: شاهنامهرستم در 

اندازد؛ اما از طرفی می کار رستم دو قدرت اول را که از طبیعت دارد، در راه ديگران و در راه وطنش به

« گويیمرستم بزرگ و سرور و فرمانروای نیمروز است و اين همان است که بدان قدرت ديوانی می

گذارد و اتفاقاتی برايش بررسی، مراحلی را پشت سر میرستم در داستان موردِ .(۲۲۶: ۱3۶9)رحیمی، 

حقیقت در اين داستان است که قدرت د. دردارهايی برد در هر سه حوزۀ قدرت، ضعفافتد که پی میمی

ت قدرت و توانايی و شخصی» :شودرستم به چالش کشیده شده و ضعف وی به نمايش گذاشته می
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به بقیۀ موارد شاهنامه، تقلیل يافته است و ضعف او در اين داستان آشکار رستم نیز در اين نبرد، نسبت

 .(۲5: ۱39۱)صادقی، « شده است

 ة مخالف قدرت و اقتدار در داستان )محدود شدن اقتدار(. تعیین نقط2-3-2

نیز پس از خبر  «کاووس»کند. عنوان نیروی مخالف، برای يافتن پدر به ايران لشکرکشی میبه« سهراب»

خواند. فرا می «سهراب»فرستد و او را برای جنگ با می «رستم»را به نزد  «گیو»کشی جوان تورانی، لشکر

پس از آمدن به دربار  .يعنی اوج قدرت و اقتدار قرار دارد در نقطۀ مثبت «رستم»ن، تا اين قسمت داستا

 دهندۀ اين امر است:با وی، نشان «کاووس»شود. شیوۀ برخورد اندکی از اقتدارش کاسته می «کاووس»

 يکههی بانههگ بههر زد بههه گیههو از نخسههت

 کههه رسههتم کههه باشههد کههه فرمههان مههن

 بگیهههر و ببهههر زنهههده بهههر دار کهههن

 

 

 

 

 گهههاه شهههرم از دو ديهههده بشسهههتس آنپههه

 کنههههد پسههههت و پیچههههد ز پیمههههان مههههن

 زو نیههههز بهههها مههههن مگههههردان سههههخن و

 (  ۱99)همان:                                

-کاسته می «کاووس»يعنی  مخالف خوددر مقابل نیروی  «رستم»در اين صحنه از داستان، از اقتدار 

 گويد: می «وسوکا»پردازد و به به دفاع از جايگاه خود می« رستم»شود؛ البته 

 چو خشم آورم شاه کاووس کیست

 

 چرا دست يازد به من، طوس کیست 

 ( ۲۰۰)همان:                               

دهندۀ اين است که مانند آغاز داستان، وی خود را صاحب در اين قسمت، نشان «رستم»سخنان 

با  «کاووس»از پیش  «رستم»نشیند. ز اين نگرش خود عقب میبیند؛ اما در ادامه کمی اقدرت و اقتدار می

وگوی پس از گفت «گودرز»شود تا دوباره او را برگرداند. مأمور می «گودرز»رود و حالت قهر بیرون می

 گويد:برای تحريک وی چنین می «رستم»کوتاهی با 

 که شهر و دلیران و لشکر گمان

 کزين ترک ترسنده شد سرفراز

 می زو بترسد به جنگچو رستم ه

 

 

 

 ها برند اين زمانبه ديگر سخن

 رفت زين گونه چندی به رازهمی

 مرا و ترا نیست جای درنگ

 (۲۰4)همان:                             

قدرت  «رستم»دهندۀ اين است که در نزد لشکر، گروهی بر اين باورند که نشان «گودرز»اين سخنان 

: ۱3۷4)هانزن، « کندواقع گودرز، رستم را به بزدلی متهم میدر» ندارد:« سهراب»لازم را برای مقابلۀ با 

 گويد:گردد و چنین میمیباز« کاووس»برای رفع اين اتهام، به دربار  «رستم»در ادامه،  .(۱۷۸

 بدو گفت رستم که گیهان تراست

 کنون آمدم تا چه فرمان دهی

 همه کهترانیم و فرمان تراست 

 ش مبادا تهیروانت ز دان
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 (۲۰5)همان:                             

نتیجه، اندکی از کند و دراقرار می« کاووس»ری از بَبه فرمان «رستم»بار در اين داستان، برای نخستین

يعنی  قدرتمند خودگرفتن در مقابل دو نیروی مخالفِ شود که علت آن، قرارنش کاسته میاقتدار نخستی

کند که قدرت است. گفتنی است که در اين قسمت از داستان، رستم اعتراف می «سهراب»و  «کاووس»

 -شدن اقتدار او، حداقل در يک حوزه ترتیب به محدودکمتر است و بدين «کاووس»به ديوانی او نسبت

 شود. اشاره می -قدرت ديوانی

 . تعیین نقطة متضاد قدرت و اقتدار در داستان )شکست(3-3-2

را به  «رستم»، «سهراب»گیرند که در مقابل هم قرار گرفته، با هم کشتی می «سهراب»و  «رستم»سرانجام 

 زند و بر آن است تا سر از تنش جدا سازد:زمین می

 نشست از بر سینۀ پیلتن

 يکی خنجری آبگون برکشید

 

 

 

 پر از خاک چنگال و روی و دهن

 خواست از تن سرش را بريدهمی

 (۲34)همان:                                      

 .(۶۸: ۱3۸۸)خالقی مطلق، « بردانديشی، از چنگ سهراب جان سالم به در میرستم با چاره»در ادامه، 

ترتیب سازد و بدينکه اين توسل به حیله برای نجات از دست سهراب، ضعف او را کاملاً آشکار می

رسد که قدرت می اين نتیجه ود نیز بهخورد و خرستم شکست می بار از آغاز داستان،برای اولین

خواهد که سبب در مناجات با خداوند، از او میجسمانی لازم را برای مقابله با سهراب ندارد؛ بدين

 پیروزی را نصیبش گرداند:

يعنی  نقطۀ متضاد قدرتعنوان قهرمان داستان، به شود که رستم بهترتیب در اين صحنه، ديده میبدين

 زندگی اين پهلوانماجرای نبرد رستم با پسرش سهراب، نخستین شکست در » :شکست رسیده است

در اول  «رستم»اگر  .(۲۸۸: ۱34۸)اسلامی ندوشن، « بزرگ است؛ هم شکست است و هم ضعف

پر انديشه »دانست که کسی را يارای مقابله با او نبود، در اين صحنه، داستان، خود را فردی قدرتمند می

سهراب در حقیقت، تبلور » :ستناتوان ا «سهراب»که در مقابل  رسدشده و به اين نتیجه می« زردو روی

در رويارويی با او، قدرت  «رستم» .(353: ۱3۶9)امیدسالار، « نیروی مطلق جوانی و پهلوانی است

 بخورد آب و روی و سر و تن بشست

 خواست پیروزی و دستگاههمی

 وزان آبخور شد به جای نبرد

 

 

 

 

 د نخستآفرين شبه پیش جهان

 نبود آگه از بخشش هور و ماه

 پر انديشه بودش دل و روی زرد

 (۲3۶-۲35)همان:                      
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شدن ضعف در قدرت ملا  سنجد. نتیجۀ اين سنجش، چیزی جز  شکست و برپهلوانی خود را می

 پهلوانی رستم نیست.

 در داستان )عجز( . تعیین نقطة منفی در منفی قدرت و اقتدار4-3-2

انديشی، اين چاره»کند که نجات پیدا می «سهراب»انديشی از دست با چاره «رستم»تر اشاره شد که پیش

: ۱3۶9)امیدسالار، « گری برخوردار استدهندۀ آن است که رستم هنوز از قدرت تیزهوشی و حیلهنشان

جنگ بین رستم و سهراب و کشته »: دهدمی(؛ اما در ادامۀ داستان، رستم اين قدرت را نیز از دست 35۱

دهندۀ زبونی و درماندگی انسان در مقابل سرنوشت است که عاقبت شدن سهراب به دست رستم، نشان

. (۱۲9: ۱3۷5؛ ماسه، 3۶۷: ۱333کوب، )زرين« که سرنوشت از همه نیرومندتر است اين جنگ نشان داد

، «سرنوشت»بلکه  ،«سهراب» نه ،«رستم» ی مخالفِتوان گفت که در اين مرحله، نیرواساس میبراين

-بیند در مقابل مرگ او، نمیکوشد و وقتی میمی «سهراب»برای نجات  «رستم»است.  «مرگ»و  «تقدير»

رستم در » :رسد که نقطۀ منفی در منفی قدرت استتواند کاری کند، به نقطۀ عجز و درماندگی می

توان يافت که مانند ای ايران زمین، هیچ کس را نمیقهرمانان افسانههمتاست و در بین نیز بی هاشوربختی

آيد. ها شده باشد که انسان فناپذير خاکی از عهدۀ تحمل آن برترين سرنوشتاو دستخوش هولناک

کشد و سرنوشتی چنین سرنوشت پدری که به دست خود، فرزند برومندش را به خاک و خون می

(؛ اما 3۶: ۱3۷۲کوب، )زرين« تواند تحمل کندنظیر رستم است که مییدردناک و شوم را فقط عظمت ب

شدن فرزند را بپذيرد و با واقعیت فقدان تواند کشتهدهد. رستم نمیشان میروند داستان چیز ديگری را ن

ها بوده، اکنون به جايی رسیده است که لشکر بدو کنار آيد. رستمی که امید همۀ لشکر ايران در سختی

 انديشند:دهند و برای او چاره میمی امید

 همه لشکر از بهر آن ارجمند

 که درمان اين کار يزدان کند

 

 

 

 زبان برگشادند يکسر ز بند

 مگر کین سخن بر تو آسان کند

 (۲4۱: ۱3۸4/۲)فردوسی،             

قدرتی ندارد و  داده، هیچ در برابر امر روی« رستم»شود که در اين نقطه از داستان، نشان داده می

 گیرد که خودکشی کند:ترتیب رستم تصمیم میبدين

 يکی دشنه بگرفت رستم به دست

 

 که از تن ببرّد سر خويش پست   

 (۲4۱)همان:                               

رسد که هیچ دهد و به اين شناخت از خود میبا اين رفتار، نهايت عجز خود را نشان می «رستم»

شود و رستم دچار تزلزل می« گریقدرت چاره»ترتیب در پايان داستان نیز تداری ندارد. بدينقدرت و اق

علت منفور نشدن رستم در اين »اش نیز محدود شده است. گریو چاره برد که قدرت انديشهوی پی می
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« خواهی عمل کرده استاساس مصلحت قومی و آرمانستان، به اين سبب است که رستم بردا

 .(۱۶۶: ۱353تخواه، )دوس

که جاآنکند؛ اما ازدر مقابل نیروهای مخالف نیز مقاومت می «رستم»بر اين عامل، گفتنی است علاوه

کند و او را در اين پنداری میتر هستند، خواننده با رستم همراهی و همذاتاين نیروها از وی قوی

شخصیت بايد در پايان داستان با » :شودنمیسبب از او متنفر داند و بدينول نمیئداده، مساتفاقات ر 

ای را گذرانده است و پس از اين تجربه، بايد به نوعی شخصیت آغاز آن تفاوت داشته باشد؛ زيرا تجربه

نیز در اين سیر قهقرايی به چنین  «رستم» .(۶۱: ۱3۸۱)عبداللهیان،« بینش و شناخت دست يافته باشد

داند که های آغازين، خود را فردی قدرتمند مین داستان، در صحنهعنوان قهرمارسد. وی بهای مینقطه

-شود؛ اما هرچه بیشتر در مقابل نیروهای مخالف قرار میدر بین ديگران نیز به چنین خصلتی شناخته می

 -که با قرار گرفتن در مقابل کاووس، از اقتدارششود؛ چنانگیرد، از قدرت و اقتدار وی کاسته می

-در زمینۀ قدرت پهلوانی -به نقطۀ شکست «سهراب»شود، در نبرد اول با کاسته می -اشقدرت ديوانی

 رسد. می -اشگریناتوانی نیروی چاره -به نقطۀ عجز «سهراب»رسد و در پايان در مقابل مرگ می -اش

یرد و گداند؛ اما در ادامه اندکی از اين نگرش فاصله میدر آغاز خود را فردی صاحب قدرت می «رستم»

-به اين شناخت می «سهراب»فهمد که چندان هم قوی نیست و در برابر مرگ می «سهراب»در نبرد با 

ن نقطۀ ضعف داستان رستم و سهراب، داستا»اساس است که د که فردی عاجز و ناتوان است. براينرس

 .(3۲: ۱3۶9)مرتضوی،« انسان دانسته شده است
 رستم و سهرابداستان  : سیر قهقرايی شخصیت رستم در۲نمودار 

 
 گانۀ رستم(محدود شدن قدرت )در برابر کاووس(                                                        قدرت )اقتدار سه           

 نقطۀ مثبت                     مخالف                                                                نقطۀ                              

  

 

 

 

 شکست )شکست در مقابل سهراب(                  عجز )ناتوانی در برابر مرگ(                       

 نقطۀ متضاد                                          نقطۀ منفی در منفی                               

 گیرینتیجه

گرفتن در مقابل نیروهای مخالف، به های داستانی با قرار، شخصیتشاهنامهشده از ی بررسیهادر داستان

عدالت « تور»و  «سلم»، فريدونشوند. در داستان گرفته و چندبُعدی تبديل میهای کاملاً شکلشخصیت

و  «يدونفر»گیرند و با اعتراض به تقسیم جهان از طرف عنوان ارزش مطلوب داستان، ناديده میرا به
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زنند. در مرحلۀ بعد، با شکستن قوانین و اعتراض عملی به دست به تبعیض می «ايرج»اتحاد علیه 

به شکلی ناجوانمردانه، استبداد خود را  «ايرج»رسند؛ سرانجام با کشتن عدالتی میبه نقطۀ بی «فريدون»

باشد، رذايلی  «فريدون»و  «ايرج»که ن، نیروی مخالف آنان، بیش از ايندهند. در اين داستانشان می

شان دو، به جای مقابله با اين نیروهای مخالف درونی، در مقابل همچون آز، حسد و کینه است. آن

در آغاز داستان،  «تور»و  «سلم»شان منفی باشد. قهقرايی شود تا سیرشوند که اين امر، سبب میتسلیم می

گیرند تا اينکه به نقطۀ منفی ز اين نقطۀ مثبت، فاصله میهايی مثبت و ساده بودند؛ اما در ادامه اشخصیت

گیرد. داستان در کامل شکل می صورتِيابد و بهشان عمق میترتیب شخصیترسند و بديندر منفی می

 به وضعیت مثبتدوباره  «منوچهر»از سوی  «تور»و  «سلم»شود؛ بلکه با کشتن اين نقطه متوقف نمی

 گردد. يعنی عدالت باز می

عنوان به« رستم»نیز قدرت و اقتدار، ارزش مطلوب داستان است که  «سهراب»و  «رستم»در داستان    

گیرد؛ گیرد، از اين نقطه فاصله میکه در مقابل نیروهای مخالف قرار میمعرّف بار مثبت آن، هنگامی

به اين شناخت  شود تا خواننده و خود شخصیت،سبب می «کاووس»گرفتن وی در مقابل که قرارچنان

است. در ادامه با « کاووس»اش، محدودتر از حداقل در زمینۀ قدرت ديوانی «رستم»دست يابند که 

با قرارگرفتن در  «رستم»رسد و در اين مرحله، به نقطۀ شکست می «رستم»، «سهراب»خوردن از شکست

نیز دارای ضعف است.  برد که در زمینۀ قدرت جسمانیپی می «سهراب»مقابل نیروی مخالفی همچون 

در کشاکش با مرگ  -گریدر زمینۀ قدرت چاره - دادن نهايت ناتوانی خودبا نشان« رستم»در پايان 

توان گفت که اين چرخۀ کامل در زمینۀ سیر قهقرايی، سبب می نهايترسد. درفرزند، به نقطۀ عجز می

له، خود يکی از عواملی است ئه اين مسبه عمق لازم دست پیدا کنند ک شاهنامهها در شود تا شخصیتمی

 ها در پهنۀ ادب فارسی جاودانه شوند. شود تا اين شخصیتکه سبب می

 فهرست منابع و مآخذ

 هاکتاب

تهران: سلسلۀ انجمن  زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه؛(. ۱34۸اسلامی ندوشن، محمدعلی. ) -

 انتشارات انجمن آثار ملّی.

شناسی: راهنمای درک و روایت؛ «شناختی به شخصیترویکرد روایت(. »۱39۱تولان، مايکل جی. ) -

 ترجمۀ ابوالفضل حری؛ تهران: لقاء نور.  ؛تحلیل ادبیات داستانی: مجموعه پانزده جستار

؛ به های کهن )برگزیدة مقالات دربارة شاهنامة فردوسی(گل زنج(. ۱3۸۱مطلق، جلال. )خالقی -

 نشر ثالث. کوشش علی دهباشی. تهران:
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؛ به کوشش های دیرینه )سی گفتار دربارة فردوسی و شاهنامه(سخن(. ۱3۸۱هههههههههههههههه .) -

 علی دهباشی، تهران: افکار.

 تهران: مؤلف.؛ منشأ شخصیت در ادبیات داستانی(. ۱3۷۱دخت. )دقیقیان، شیرين -

 فر.تهران: نیلو ؛تراژدی قدرت در شاهنامه(. ۱3۶9رحیمی، مصطفی. ) -

؛ تهران: علمی پژوهشی در اندیشة فردوسی، تفسیر و تحلیل شاهنامه(. ۱3۸۶الله. )رضا، فضل -

 فرهنگی.

 ؛ تهران: طرح نو.فردوسی(.  ۱3۸۰رياحی، محمدامین. ) -

 ؛ تهران: سخن.نامورنامه: دربارة فردوسی و شاهنامه(. ۱3۸۱کوب، عبدالحسین .)زرين -

 تهران: علمی. با کاروان حله؛(. ۱3۷۲ههههههههههههههههههههه .) -

 ترجمۀ مسعود مدنی، تهران: رهروان پويش. ؛خلق شخصیت(. ۱3۸۸سیگر، لیندا. ) -

 چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.؛ سرایی در ایرانحماسه(. ۱3۸4الله. )صفا، ذبیح -

 تهران: آن.؛ پردازی در داستان معاصرشخصیت و شخصیت(. ۱3۸۱عبداللهیان، حمید. ) -

 مجلد اول، به کوشش سعید حمیديان، تهران: قطره.؛ شاهنامه(. ۱3۸4فردوسی، ابوالقاسم. ) -

 ترجمۀ ابراهیم يونسی، تهران: نگاه.؛ های رمانجنبه(. ۱3۸4فورستر، ادوارد مورگان. ) -

 ضمیر، تبريز: دانشگاه تبريز.؛ ترجمۀ مهدی روشنفردوسی و حماسة ملی(.  ۱3۷5ماسه، هانری. ) -

 تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ؛فردوسی و شاهنامه(. ۱3۶9مرتضوی، منوچهر. ) -

ترجمه محمد گذرآبادی، ؛ نویسیداستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه(. ۱39۲کی، رابرت. )مک -

 چاپ نهم، تهران: هرمس.

 تهران: توس. ؛فردوسی و شعر او(. ۱3۷۲مینوی، مجتبی. ) -

ترجمۀ کیکاووس جهانداری،  ؛ساختار و قالب؛ شاهنامة فردوسی(. ۱3۷4ت هاينريش. )هانزن، کور -

 تهران: فرزان روز.

 ؛ ترجمۀ  اله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه.شناخت اساطیر ایران(. ۱3۶۸هینلز، جان. ) -

 تهران: نگاه.؛ هنر داستان نویسی(. ۱3۸۸يونسی، ابراهیم. ) -

 هامقاله

 ،ایرانشناسی؛ «رستم و سهراب و زيربنای منطقی حکايت در شاهنامه(. »۱3۶9ر، محمود. )امیدسالا -

 .3۶9-34۱: ۶شمارۀ 
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و  )ع(تحقیق تطبیقی داستان حضرت يعقوب(. »۱3۸9دار، علی محمد و يحیی نورالدينی اقدم. )پشت -

 .59-3۰سال اول، شمارۀ دوم: ،نورپیک؛ «فريدون و فرزندان آنان

، فرهنگ و زندگی؛ «رستم و سهراب فاجعۀ برخورد آرمان و عاطفه»(. ۱353جلیل. )دوستخواه،  -

 .۱۶۷-۱۶۰: ۱۱3شمارۀ 

ملاحظاتی چند در باب داستان سهراب و رستم اثر ماثیو آرنولد (. »۱333کوب، عبدالحسین. )زرين-

 .3۷۱-3۶۷سال هفتم، شمارۀ هشتم:  ،یغما؛ «انگلیسی

و علوم  اتیادب ةدانشکد ةمجل ؛«؟ایاسطوره اي یخيتار یتیتم شخصرس(. »۱355). بهمن ،یسرکارات -

 .۱9۲-۱۶۱:، سال دوازدهم۲ ۀشمار ،یدانشگاه فردوس یانسان

 های)پژوهش یمطالعات نقد ادب ؛«رستم در نبرد با سهراب تیشخص لیتحل(. »۱39۱). ميمر ،یصادق -

 .4۰-۱۱ : ۲۷ ۀ، شمار(یادب

؛ «و فريدون و فرزندان آنان )ع(یق تطبیقی داستان حضرت يعقوبتحق(. »۱39۰پور، محمد. )مهدی -

 .۱۲4-99، سال پنجم، شمارۀ سوم ، گوهر گویا

-4۶: ۷۷، شمارۀ هنر فصلنامة؛ «پردازی در شاهنامهشخصیت(. »۱3۸۷مهرکی، ايرج و مهسا کمارج. ) -

59. 

فصلنامة ادبیات عرفانی و ؛ «پايۀ دوانگاریل داستان فريدون برتحلی(. »۱394نرماشیری، اسماعیل. ) -

 .35۰-3۲9: 39، شمارۀ ۱۱س ،شناختیاسطوره

؛ «پردازی در شاهنامۀ فردوسیهای شخصیتشیوه(. »۱393روز، يوسف و محمدهادی احمديانی.)نیک -

 .۱9۱-۱۷3، سال دهم، شمارۀ هجدهم :پژوهشنامة ادب حماسی

مجلة دانشکده ادبیات و ؛ «ی انسانی آرمانیخصال رستم در شاهنامه: سیما(. »۱3۸3نهچیری، اصغر. ) -

 .۲۱۲-۱۷5:  3۸، شمارۀ علوم انسانی اصفهان

 
 

 

 


